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تصور كنيد متفكرى كتابى را ترجمه كند و بعد از حدود 100 سال 
آن كتاب مجدد ترجمه شود. و باز طى چند سال بعد سه ترجمة ديگر 
از آن كتاب عرضه شود. احتمالاً در اين صورت مى توان نتيجه گرفت 
كه آن مترجم سنجيده انتخاب مى كرده و آن كتاب، كتاب ارزشمندى 

است. در واقع، طالبوف چنان مترجمى است و تأملات چنان كتابى.

دربارة مترجم
عبدالرحيم بن ابوطالب نجار تبريزى (1250 ـ 1330ق)، معروف 
به طالبوف، از متفكران شاخص دورة مشروطه است. او بخشى از 
عمر خود را خارج از ايران زيست. در ابتدا در خدمت يكى از تجار 
بود و به تدريج مستقلاً به تجارت پرداخت. آثار او را چنين شمرده اند: 
ترجمة پندنامه ماركوس قيصر روم (استانبول 1310 ق)؛ نخبه سپهرى 
(خلاصه ناسخ التواريخ؛ استانبول 1310 ق، تهران 1322ق)؛ كتاب 
احمد يا سفينة طالبى (2 جلدى، استانبول 1311 ق)؛ رسالة فيزيك 
(استانبول 1311ق)؛ ترجمة رسالة هيئت جديده از كاميل فلاماريون 
(قاهره  مسالك المحسنين  1312ش)؛  تهران  1312ق،  (استانبول 
درخصوص  ايضاحات  1324ق)؛  (تفليس  مسائل الحيات  1323ق)؛ 

آزادى (تهران 1325ق)؛ سياست طالبى (تهران، 1329ق).1
افراد مختلفى كه دربارة طالبوف نوشته اند، به علاقه و توجه او 
به علوم جديد توجه داده اند، چنانكه در آثارش نيز چنين امرى مشهود 
است. نكتة جالب آن است كه او در كنار جدى گرفتن علوم طبيعى 
جديد، به سنت فلسفى غرب نيز به جد نظر كرده است. بنابراين نبايد 
ترجمة اثر ماركوس اورليوس را اتفاقى دانست، چه اينكه او در كتاب 
احمد نيز متأثر از ژان ژاك روسو است. به نوشتة آدميت، او به ولتر 
(1694 ـ 1778) و ژان ژاك روسو (1712 ـ 1778) كه فرانسوى اند، 
جرمى بنتام (1748 ـ 1832) كه انگليسى است، و ايمانوئل كانت 
(1724 ـ 1804) و فردريش نيچه (1844 ـ 1900) كه آلمانى اند توجه 
داشته است. در عين حال، «همان اندازه كه اخذ اصول تمدن جديد 
را واجب مى شمرد، كژى ها و كاستى آن را مى شناسد و بر «تقليد 
مضحك» انتقاد سخت دارد.»2 با اين حساب، به نظر مى رسد او دست 
كم درجه اى از ديگر متفكران دوران مشروطه كه صرفاً مفتون علوم 

طبيعى جديد شده بودند، عميق تر انديشيده است. 
دربارة كتاب

از  است  كتابى  ترجمة  روم3  قيصر  ماركوس  پندنامه  ترجمة 
به  انگليسى  در  آن  عنوان  كه  ـ 180م)   121) اورليوس  ماركوس 
Meditations برگردانده مى شود. ماركوس اورليوس از چهره هاى 
شاخص رواقى است و معمولاً در كنار اپيكتتوس از او ياد مى شود: 
اپيكتتوس كه زمانى برده بود و ماركوس اورليوس كه در منصب 

امپراطورى قرار داشت. 
تأملات داراى دوازده كتاب (فصل) نوشته شده است. مطالب به 
صورت فقره هاى كوتاه و بلندى هستند كه در اصل به زبان يونانى 
نوشته شدند. اين فقرات ترتيب چندان مشخصى ندارند. كتاب هاى 
مختلف نيز نظم و نسق مشخصى ندارند. ماركوس اورليوس به تفاريق 
و صرفاً براى خويش اين مطالب را نوشته است، چنانكه اسقف آرثاس4 
از آن به عنوان «[نوشته هايى] به خودش»5 ياد كرده است.6 در واقع، 

يك قرن تقدّم
ترجمة طالبوف از 
تأملات ماركوس اورليوس

سيد محسن اسلامى*
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ماركوس اورليوس تربيتى رواقى داشته و با خواندن اين اثر مى توان تلاش فردى را ديد كه مى خواهد رواقى وار زيست كند. او نوشته هاى 
اپيكتتوس را خوانده است. به علاوه، از نقل قول هاى گاه به گاه از اپيكور، دموكريتوس، هراكليتوس، هومر، و افلاطون مى توان به آشنايى او با 

اين شخصيت ها پى برد.7
هدف و شيوة طالبوف

برخى دربارة اين اثر گفته اند: «آن ترجمه كارى تفنن آميز است. اگر متن يكى از آثار سياسى جديد را ترجمه كرده بود، فايده مندتر بود.»8 
با اين حال، طالبوف دربارة ترجمه اش مى گويد: «ترجمة اين پندنامه كه ما او را بنا به اقتضاى وقت از وظايف مقدسه، وطن پرستى مى دانيم. در 

انتظار مؤدبين بى موقع نخواهد بود و درجة قبول خواهد يافت.»9هدف او «خدمت به بزرگان ملت خود» بوده است.10
طالبوف در آغاز كتاب توضيح مى دهد كه گذشته از صورت كلام، در واقع  تأثير و قوت كلام «به شخص متكلم راجع است، نه به صورت 
كلام» و با اين توضيح كه دو عنصر مهم در اين امر دخيل است: «شدت تأثير و انفعال نفس متكلم» و «علويت موقع خداوند سخن». با احتساب 

اين دو نكته او به ترجمة اين اثر پرداخته است.11
توضيح او دربارة سرشت كتاب چنين است كه اين اثر «روزنامه ماركس اوريل ايمپراتور روم است كه براى تنبيه نفس و مكاشفه باطن 
خود مرقوم داشته، نه براى انتشار و جلب انظار نگاشته.» او مطالبى را نوشته «تا به واسطة تذكرة آنها خويشتن را به التزام ملاحظه و تعريف حد 
تقاضاى وظايف زندگى ايام معدوده تيقظ و تنبيه نمايد.»12 آنچه طالبوف جانماية كتاب مى داند همان است كه در صفحة اول كتاب، ذيل عنوان، 

ذكر كرده است: «تفكرات ماركو اوريل انتانس در اينكه براى خودى خود لازم تر از همه چيست.»
او اهميت و ارزش متن را چنين شرح مى دهد: «هزار و هفتصد و اند سال قبل از اين كه از تحديد حقوق 
غيرمشروعة سلاطين، بلكه از تسوية بعض حالات و خيمة آنها احدى قدرت تكلم نداشت. اين پادشاه عادل و فيلسوف 
كامل و پاك دل از نشر عدل و داد، و مراعات مساوات، و درستى قول، و نيكويى عمل، و اجراى قانون تمدن اثرى 
در عالم گذاشت كه امروز بايد سر مشق عالمى و ميزان عمل مدعيان تمدن و انسيت و آدمى اواخر مائه نوزدهم 
بشود.»13همچنين، طالبوف در عظمت صاحب اثر مى افزايد كه در دوران او آدميان در «درجة كمال استفاضة سعادت 

اطمينان مال و جان و شرافت و آزادى و عدل و بركات صلح و سلم داخله و خارجه بودند.»14
طالبوف به توضيح منطق خود در ترجمه مى پردازد و مى نويسد: «چون ترجمة تحت اللفظ بامنطقيت زبان فارسى 
از السنة خارجه به جهت ضيق كلمات و فقدان اكثر لغات اشكالات زياده دارد؛ لهذا درين ترجمه دو منظور مهمه 
هميشه ملاحظه خواهد شد. يكى مهما امكن حفظ حلاوت كلام و ديگرى حكمت او.»15 همچنين در جاى ديگر 
تأكيد مى كند كه كوشيده نثرى مفهوم و روشن به دست دهد و كتاب را «به عباراتى بسيار سادة آنها را از روسى به 

پارسى در آوردم.»16

از ويژگى هاي ترجمة طالبوف
چنانكه در آغاز اشاره شد، گذشته از ترجمة طالبوف، كتاب ماركوس اورليوس دست كم چهار بار به فارسى ترجمه 

شده  است. مشخصات آن ترجمه ها از اين قرار است:
1. ان دي ش ه ه ا، ت رج مة  غ لام رض ا س م ي ع ى،  بابل: ك ت اب س راى  ب اب ل  ، 1369ش.

2. تأملات، ت رج مة  ع رف ان ث اب ت ى، تهران: انتشارات ق ق ن وس    ، 1384ش.
3. تأملات، ترجمة  م ه دى ب اق ى  و ش ي ري ن  م خ ت اري ان،  تهران: ن ش ر ن ى، 1384ش.

4. تأملات، ت رج مة  مرضيه خسروى، تهران: انتشارات روزگار نو    ،1391ش.
در اين مختصر، براى آنكه برخى نكات دربارة ترجمة طالبوف روشن تر شود، از ترجمة عرفان ثابتى ـ كه ترجمه اى روشن، مفهوم، و به اندازة 

كافى پايبند به اصل است ـ كمك مى گيرم و اين دو ترجمه را از جهاتى مقايسه مى كنم. 
به نظر مى رسد ترجمة طالبوف، به رغم قديمى بودن، از جهاتى به ترجمة جديدتر برترى دارد. نكتة نخست دربارة مشخصات متنى است كه 
ترجمه شده است. در صفحة اول ترجمة طالبوف چنين آمده است: «از زبان يوان به روس ترجمة پرنس (اوروزوف) از روسى به فارسى ترجمة 
بندة خاكسار عبد الرحيم ابن ابو طالب تبريزى.» اما در ترجمة ديگر صرفاً در شناسنامة سال چاپ متن انگليسى (1964) ذكر شده و در صفحة 
 Great Ideas كه احتمالاً يعنى اين اثر در مجموعة) Meditations / Marcus Aurelius / Great Ideas :بعد چنين آمده است

منتشر شده است). در صورتى كه با توجه به جديدتر بودن اين ترجمه، انتظار مى رود مشخصات دقيق ناشر و مترجم ارائه شود. 
ويژگى دوم ترجمة طالبوف توضيحات پيش از متن است. او در بخش «افادة مخصوصه» نكاتى دربارة صاحب اثر و محتواى متن مى گويد 
و پيش از شروع متن نيز حدود سه صفحه دربارة آن توضيح مى دهد. در پايان توضيحات نيز تصريح مى كند كه «بعد از اين شروع به ترجمة خود 

كتابچه مى نماييم.»17 اما در ترجمة ديگر، جز توضيحى چند سطرى كه در پشت جلد، هيچ توضيحى دربارة مؤلف و متن نيست. 
ويژگى سوم ترجمة طالبوف حاشيه  و توضيحات است. مضافاً بر اينكه متن داراى حواشى (دربارة شخصيت ها و مفاهيم و غيره) بوده و 

ماركوس اورليوس 
تربيتى رواقى 

داشته و با خواندن 
اين اثر مى توان 
تلاش فردى را 

ديد كه مى خواهد 
رواقى وار زيست 

كند.
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طالبوف به ترجمة آنها پرداخته، گاه خودِ او نيز توضيحاتى را ارائه كرده است. براى مثال، در پانوشت ص 11. در اين موارد پانوشت با قيد 
«(مترجم)» از توضيحات متن اصلى متمايز گذشته است.18 ترجمة ديگر نيز داراى چنين توضيحاتى است، هم از متن اصلى و هم افزودة مترجم. 
از طرف ديگر، در همان صفحة عنوانِ ترجمة طالبوف آمده است كه «از فصل چهارم تا دوازدم چند شماره بعضى براى اجتماب اطناب تكرار 
مطالب گذشته و بعضى براى آنكه امتداد ايام آن مضامين را از حيز انتفاع عصر حاليه وضع نموده ترجمه نشده.»19 اين تغييرات گاه چشم گير 

است. در جدول زير تعداد فقرات ترجمة طالبوف و ترجمة ديگر (كه چيزى در آن حذف نشده است) مقايسه مى شود:
123456789101112

171716513659756142383936فقرات در اصل
161011261728404123242121فقرات در طالبوف

چنانكه معلوم است، تفاوت تعداد فقره ها در چهار فصل اول نيز ديده مى شود. به علاوه، به نظر مى رسد در مواردى در عينِ حفظ 
فقره، بخش هايى از آن حذف شده است. گاه نيز دو فقره با يكديگر ادغام شده اند. بارى، مواردى از اين دست ممكن است به متن در 

دسترس طالبوف مربوط باشد. 
حال، براى بررسى نثر، نمونه هايى از كتاب دوازدهم نقل مى شوند. 

فقرة 4 از كتاب دوازدهم
ترجمة ثابتىترجمة طالبوف

«من گاهى از خود سؤال مى كنم كه حالت آن كس كه 
خود را از همه بيشتر دوست دارد چه طور است. و رأى ديگران 
گونه  چه  مى كند  قيمت  بيشتر  خويشتن  رأى  از  خود  حق  در 
نمايد كه  را مجبور  آدم  يا خود خداوند  گاه حكيمى  است. هر 
همه نيات خود را در آن توليد ارادة عاقله به آواز بلند بگويد هيچ 
مخلوق يك روز طاقت اين صعوبت را نياورد. پس اشخاصى كه 
حركات سيئة خود را فقط در نزد ديگران موجب انفعال مى دانند 
نه در نزد خود، آنها كسانى هستند كه رأى ديگران را در حق 

خود به رأى خود ترجيح مى دهند.»20

«اغلب از اين امر در شگفت مى مانم كه هر انسانى با آن كه خود را بيش از ديگران 
دربارة خويشتن  از عقيدة خود  بيش  دربارة خودش  به عقايد ديگران  دارد،  دوست 
اهميت مى دهد. مطمئناً اگر خدايى يا مشاور فرزانه اى به او فرمان دهد كه هر فكر 
و قصدى را كه به قلبش خطور مى كند بى درنگ علنى سازد، حتى يك روز هم اين 
حالت را تحمل نخواهد كرد. بنابراين، ما به قضاوت ديگران دربارة خودمان بسيار 

بيشتر از قضاوت خويش دربارة خودمان اهميت مى دهم.»21

ملاحظه: (1) با توجه به ترجمه هاى انگليسى، به نظر مى رسد ترجمة ثابتى درست تر است. ترجمة طالبوف گويى به خودخواهى اشاره دارد، اما بحث در 
حب ذات است. (2) ترجمة طالبوف يك جمله بيشتر دارد.

فقرة 6 از كتاب دوازدهم
ترجمة ثابتىترجمة طالبوف

واسطة  به  متدرجاً  مى نمايد  محال  امر  بادى  در  «آنچه 
در  نيست  معتاد  است. دست چپ چون  ممكن  او  نيل  عادت 
در  مگر  نمى تواند  سهولت  به  را  راست  دست  عمل  كار  هيچ 
بهتر  راست  دست  از  است  معتاد  چون  كه  اسب  جلو  گرفتن 

حركت مى كند.»22

«از تمرين دست بر مدارد، حتى وقتى اميد موفقيت ندارى. دست چپ، كه بر اثر 
عدم تمرين از ديگر كارها عاجز است، عنان اسب را بسيار محكم تر از دست راست 

در اختيار مى گيرد، زيرا در اين كار تمرين داشته است.»23

فقرة 32 از كتاب دوازدهم
ترجمة ثابتىترجمة طالبوف (فقره 20)

رسيده  قسمت  آدمى  براى  بى انتها  زمان  از  كه  «ايامى 
خيلى قصير است، زود مى گذرد و مسروعاً در قدمت نابود گردد، 
اكثر ما مبادى روحانى زياد كم است چمنى كه هر كس  در 
در وى چادر زندگى خود را زده بسيار تنگ است. در اين تفكر 
درياب كه در حيات چيز كبيرى جز حركات مطابق قانون عقل 
و طبع و تبعيت قانون عمومى عالم خلق نيست. اين مسئله كه 
نفس تو معترف اين تبعيت بوده يا نبوده براى تو مسئلة موت و 

حايت است و غير از اين همه خاكستر و دود است.»24

«چه سهم كوچكى از زمان بى نهايت به هر يك از ما اختصاص دارد؛ زمانى آن قدر 
ناچيز كه در يك لحظه در ابديت محو مى شود. چه مقدار اندكى از كل مادة جهان به 
تو تعلق دارد، چه سهم ناچيزى از كل روح جهان دارى؛ بر روى چه نقطة كوچكى 
از سطح زمين مى خزى. وقتى به اين امور مى انديشى، درياب كه چيزى جز عمل 

بر وفق طبيعت، و تحمل آنچه طبيعت جهان برايت مقدر مى سازد مهم نيست.»25

ملاحظه: جملة آخر در ترجمة طالبوف از فقرة بعدى است. در واقع، فقرة 20 در ترجمة طالبوف تقريباً معادل فقرات 32 و 33 در 
ترجمة ثابتياست. 

طالبوف دربارة 
ترجمه اش مى گويد: 
«ترجمة اين 
پندنامه كه ما او را 
بنا به اقتضاى وقت 
از وظايف مقدسه، 
وطن پرستى 
مى دانيم. در انتظار 
مؤدبين بى موقع 
نخواهد بود و 
درجة قبول خواهد 
يافت.» هدف او 
«خدمت به بزرگان 
ملت خود» بوده 
است.
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جمع بندى
نفسِ ترجمة اين كتاب گرانسنگ  در حدود 120 سال پيش امر مباركى به 
نظر مى رسد. ترجمة طالبوف از جهات مختلف برآوردة شروط ترجمة مناسب 
است: مقدمات پيش از متن، ارائة مشخصات متن اصلى، و حواشى و توضحات 
از جمله نكات مثبت اين ترجمه اند. اگرچه ترجمة طالبوف براى ارجاع در متون 
علمى، به سبب حذف برخى فقرات و واسطة زبان روسى، گزينه مناسبى نيست، 
مايه هاى اصلى و روح سخن ماركوس اورليوس در آن حفظ شده اند و براى 
آنكه  بود. سرانجام  تواند  را مى پسندند تجربة خوشاندى  نثرى كهن تر  آنانكه 

پيشگامى و خوش طبعى طالبوف ستودنى است. 
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